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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Satire  طنز

  
  معين زادهھوشنگ 

  

  و آن دروغ دلاويزخيام 
  

  شکوه ھا و نا باوری ھا: فصل پنجم
  

 عمر دمى است بطلب كه حاصل شادى
 است و جمى ھر ذره ز خاك كيقبادى                                           

 احوال جھان و اصل اين عمر كه ھست
  خوابی و خيالی و فريبی و دمى است                                            

  
۵-  

  :پرسيد  ًمجددا به راه افتادند و از ھر مقوله اى گفتگو مى كردند تا اين كه خيام، ھمه سر حال و خندان، وز بعدصبح ر
  ؟ مى بينيد بالاخره نگفتيد بھشت را چگونه، ـ حضرت شيخ الرئيس

  . ـ راز عجيبی در اين بھشت وجود دارد كه سالھا در پى يافتن آن ھستم
  ؟ راز ـ كدامين

ه  ه ھم ن ب رـ م ا س رده ام ج ان ك ه يک امتح شتى را يک ب اى بھ ه نعمت ھ شيده ام و ھم ز ، ٌك ه چي ه ھم عجيب است ك
  . براى من شگفت انگيز است ًبھشت دقيقا ھمان بھشتى است كه اسلام وعده داده است و اين نشاندھنده آنست كه اين

ه حقيقت . شددرك اين مطلب آنقدر ھا ھم نبايد مشكل با، ـ با دانش و معرفت شيخ الرئيس ردن ب ى ب شايد راھى كه براى پ
اده و . شايد تصورات غير واقعى سبب اشتباھتان شده است. راه درستى نبوده است، انتخاب كرده ايد در س شايد حقيقت آنق

ا. پيش پا افتاده بود كه شيخ الرئيس ما به آن توجه نكرده اند زرگ م يچ و ، چرا استاد ب ر پ ردن راه ھاى پ ه جاى طى ك ب
رئيس باشد شايد حقيقت ھمين؟ قدرى ھم به اطراف خود نمى نگرند، خم د؟ جا و در نزد خود شيخ ال اه كني ا چطور ! نگ م

ا ! بی توجه به اطراف خود ھستيم ه نشستن و حرف زدن ب ستند ك ائی ھ سان ھ در حاليکه در ھر گوشه اى از مسير ما ان
  ؟ نكنيم استى چرا چنينر. آنھا بسيارى از مسائل را مى تواند براى ما روشن كند

  :  ابو علی سينا گفت 
 ! . . . امر توجه نكرده بوديم چرا تا به امروز به اين! ًـ واقعا

 چھار صد سال در بی ھدفی
ه در، ھنوز مسافتى طى نكرده بودند كه جوانی را ديدند ابرين را نظاره  پريشان حال ك رده و ع ز ك اده ك ار ج كن

  . ز حال و روزش پرسيدندبه كنارش رفتند و ا. مى كرد
  ؟ از چه زمانی به بھشت آمده ايد كه اين طور مھربان و با صفائيد؟ از كجائيد؟ شما كى ھستيد :جوان با ناباورى گفت

دود ھزارسال، مرد جوان ينا ح ی س و عل د و اب ی ان ال، وقتى شنيد آنھا ايران ام نھصد س انزده و حاج ، خي وك پ عزت المل
  :پرسيد  ھشت آمده اند با تعجبرجب يك سال است كه به ب
  ؟ ـ چطور گرد ھم آمده ايد

  : جوان با تأثر گفت، داستان جمع شدنشان را تعريف كردند چون
ن. ـ من ھم چھار صد سال است كه ساكن اين جا ھستم ام در اي ار صد سال تم رم چھ ه سر مى ب ده ب ی ديگر ، محنتك ول

چھار صد سال است كه بيھوده در اين !  كسى بنشينم و با كه سخن بگويمبا چه! كجا بروم! نمى دانم چه كنم. خسته شده ام
دار ، روز مى شود، مى خوابم، چھار صد سال است كه شب مى شود. اند به حال خود رھايم كرده» كرمى«جا مثل  بي
ل ماشينى ش. بی آنكه نه از خوابيدن لذتى ببرم و نه به بيدار شدن رغبتى داشته باشم. مى شوم ارش درست مث ه ك ده ام ك
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دار شدن باشد از بي دن و ب از خوابي از خوردن و ب ودم. خوابيدن و بيدار شدن و خوردن و ب زاران ، وقتيکه جوان ب ا ھ ب
دم را . جا آوردند نا كام مرا به اين، آرزوى شيرين و اميدھاى دلنواز درحاليکه بازيگر ھستى حتى مجال نداد تا تنھا فرزن
دش ه تول شتر ب اھى بي د م ه چن ودك ده ب اقى نمان نم،  ب ن. ببي ه اي د و ب دگى كن ايم از زن دھا و آرزوھ ه امي ا ھم را ب روز م  َآن

شوده باشد، محنتكده انداخت ردا چه خواھم . ٌبی آنكه حتى روزنه اميدى به رويم گ دانم ف ه ب ی آنك ار صد سال است ب چھ
ه ھمسرى، دمىنه ھم، نه يارى، نه دوستى دارم. مى گذارم و بر مى دارم سر بر زمين، كرد زى ، ن ه چي دى و ن ه فرزن ن

  . كه دلم را با آن خوش كنم
  :خروشيد،  جوان با حسرتى دردناك

بدتر از ھمه اين كه راھى ھم به جائی نداريم و دردناكتر اين كه زمان اقامتمان ، ًـ واقعا كه دل آدم در اين بھشت مى گيرد
ا . خدا ھم نمى داند، ليف بمانيمنيز در اين جا معلوم نيست تا كى بايد ھمين طور بلاتك ه باب يله او ب ا بوس م نيست ت ٌكسى ھ

  ! واى از اين بی ھدفی و بی مقصدى! امان از اين بی حاصلی و بی ثمرى،  پيغام بفرستيم و بگوئيم)خدا(
  :گفت ، خيام با شنيدن داستان تأثر انگيز جوان

  ؟ ـ دوست دارى با ما ھمراه شوى و از تنھائی رھائی يابی
ادبا ه راه افت ا ب ود.  خوشحالی پذيرفت و از جا بر خاست و در كنار آنھ ادل ب امش ع دان، ن الی ھم ات خود. از اھ ، در حي

  . كشاورزى و باغدارى مى كرد و در نواختن نی استاد بود
  ! من كه خدا نيستم

ن، در راه د مى زد و دش شيده لگ ه آسمان ك ى سر ب ه درخت ه ب د ك ه . ام مى دادمرد سالخورده اى را ديدن ينا ب ی س و عل اب
  :كنارش رفت و پرسيد

  ؟ چرا اين درخت را تنبيه مى كنی! پدر ـ
ده استيس، درختى است بی ثمر:  مرد سالخورده گفت  وده مان ه بيھ نم ك د مى . صد سالی است در كنار آنم و مى بي ه ق ن

 .  خوردكاش لااقل به دردى مى، نه خشك مى شود و نه مى ميرد، نه بار مى دھد، كشد
  . تا بخشكد و بميرد، تيشه بردار و ريشه اش را بزن! ـ پدر

ُگل از گلش شكفت و گفت ،  پير مرد ُ :  
  . به سر نمى بردم ، »چه كنم«كاش زودتر آمده بودى تا اين ھمه ايام بی آنكه بدانم بااين درخت ! ـ چه رھنمون خوبی

ر. درخت ريشه در خاك دارد واز ھمجنس تو نيست! ـ پدر دت دردى باي دم و ھم دل و ھم ست. ا ھم ن درخت ني و اي . درد ت
ز ديگر نيست ازه خشكيدنش . چون خود اين درخت ھم نمى داند براى چه به وجود آمده و چرا درخت است و چرا چي ت

  . . . نيز تو را آسوده نمى كند
شغول شد و جم، بی توجه به سخنان ابو علی سينا، پير مرد دبه بريدن ريشه ھاى درخت م رك كردن وز . اعت او را ت ھن

  : چندان دور نشده بودند كه مرد سالخورده نفس زنان خود را به آنان رساند و پرسيد 
  ؟ ـ شما كجا مى رويد
  . مشغول سير و سياحتيم: ابو علی سينا گفت

  ؟ ـ ممكن است من ھم با شما بيايم
  : جملگى پذيراى او شدند و ابو علی سينا پرسيد 

  ؟ چه كردىبا درخت ! ـ پدر
ا خشك شود، حقيقت را بخواھى:پير مرد گفت  زنم ت شه اش را ب ر، خواستم ري ی فك نم ول ار را بك ن ك را اي ردم چ چه . ك

ين. كار ظالمانه نصيب من مى شود استفاده اى از اين ه ھم ن درخت ب ايد اي ودن ش را من باعث . خوش باشد، شكل ب چ
ه رحم . اوست كه طاقت دارد. كار خداست، ادن و جان گرفتنجان د. من كه خدا نيستم، تازه. دگرگونی اش شوم اوست ك

دا . او است كه بی دليل موجودى را ھستى مى دھد و بی سبب او رااز ھستى ساقط مى كند. ندارد اين ھنر فقط از دست خ
  . بر مى آيد و بس

ه من چطور مى توانم. سراپاى من پر از مھر و ترحم است. من كه خدا نيستم!  آره مرد دھم ك  به ھلاك روينده اى رضا ب
ه دست خودش نيست. نه آزارش به كسى مى رسد و نه بودنش ضررى به ديگران مى زند م ك ودنش ھ ر ب ی ثم او را . ب

  . ھمانطور كه من و شما را، خلق كرده، خالقش به ھمان صورتى كه دوست داشت يا ھوس كرده بود
ی . ٌيا شكر و سپاسى دارد حواله خدا كند نه بر منكار او را به خدا سپردم تا اگر لعن و نفرينى  در واقع من از تنھائی و ب

اليان سال ، محنتكده كسى بود و مى شد با او حرف زد اگر در اين. كسى به آن درخت پناه برده بودم نيازى نبود كه من س
  . د و از دراويش گنابادىپير مرد نامش عليشاه بود و از اھالی خرم آبا. وقتم را با اين كارابلھانه تلف كنم

  ! بھشت و كودكان
ه او شير مى داد و اشك، جمع دوستان به كنار خيمه اى رسيدند كه زنی ميانسال، روز بعد    كودكى در آغوش داشت و ب

  . مى ريخت
  : عزت الملوك با دلسوزى پيش زن رفت و پرسيد 

  ؟ ! چرا گريه مى كنی! ـ خواھر
  :  زن با نگاھى معصومانه گفت 
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شايد خدا دلش . اشك مى ريزم والتماس مى كنم، مى زنم  بيش از دويست سال است كه شب و روز زار! ـ چرا گريه نكنم
دگانش . سيه روزى نجات دھد به حال من بسوزد و مرا از اين ه حرف بن م گوشش ب دا در بھشتش ھ ه خ ن ك ل اي ولی مث

  . بدھكار نيست
ه ، چون به اين دنيا آمديم. رفتيممن و بچه ام زير آوار ، دويست سال پيش ا را ب رد و م م ك خدا به حساب خودش به ما رح
ن، از آن زمان تا به امروز. بھشت فرستاد م من اي ه از شير . بچه را شير مى دھ زرگ مى شود و ن ه ب ٌبچه معصوم ن

  ؟ انم چه كنمنمى د. دلم ھم راضى نمى شود كه او را با اين خردسالی و ناتوانی رھا كنم. خوردن مى افتد
ود، خيام و ابو علی سينا ن ب ی اش اي ه معن د ك م كردن ه ھ الم نا باورانه نگاھى ب د ع ه خداون ه چگون ه ، ك ن گون ه اي ى ب حت

  : و حاج رجب با تعجب از خواھرش پرسيد ! مشكلات ساده ھم توجه نكرده است
ددرھم، مگر ھر كس در ھر سن و سالی كه مى ميرد و به بھشت مى آيد، ـ خواھر پس چه ؟ !ان سن و سال باقى مى مان

  ! . . . يک بی دست و پا، َيک كر، يک كور، يک آدم سالخورده، يک بچه؟ !لذتى از آمدن به بھشت مى برد
  : عزت الملوك با تأثر گفت 
وك. ير رأى بدھنديمگر اين كه خداوندگار متعال تغ، ًـ ظاھرا تاامروز چنين بوده ه توصيه عزت المل و بچه آن زن ، بنا ب

  . را به عادل سپردند تا ھمسفر و ھمدم و ھمراه ھم باشند
 . آن زن و كودكش نيز به جمع ياران پيوستند. عادل نيز با اشتياق اين وظيفه را پذيرفت

  . اھل تبريز بود و نام فرزندش بابك بود، زن رباب نام داشت
  ! شاھكار خدا

ر از ھمراھان خيام اين بار به كوھپايه اى رسيدند ٌ كه عده اى با ھم در دامنه آن زندگى مى كردند كه وضع ظاھرشان غي
م باعث . پشتھاى خميده با بدن ھاى پر مو و، ميمون شكل، كوتاه قامت، سياه چرده. انسانھاى ديگر بود ديدن اين عده با ھ

ق ب، وقتى با پير مرد كمر خميده اى به صحبت نشستند. تعجب بود ا متعل ه آنھ ادى معلوم شد ك ا«ه آب ه در »جابلق ستند ك ھ
  . توفان و زلزله و سيل به زيرآب رفته بودند

ده؟ بود كه چطور اھالی يک آبادى ھمگى پاداش بھشت يافته اند اولين پرسش اين ين ، پير مرد كمر خمي شان را چن داستان
  :حكايت كرد

م او  ردم ھ ا دل و ـ در آبادى ما كسى پيدا شد كه بسيار خوب و غمخوار ھمه بود و م تند وحرفش را ب را دوست مى داش
امش در . از او بی خبر بودند چندين سال اين مرد روزى بی خبر آبادى را ترك كرد و مردم. جان مى پذيرفتند اما ياد و ن
  . خداوند او را سلامت بدارد، ھميشه زنده بود و مرتب برايش دعا مى كردند كه ھر كجا ھست، دل مردم آبادى

دبعداز بيست سال دا ش اره پي رد دوب ن م سته و خسته،  روزى اي ر و شك ادى شد و . پي الی آب بازگشت او باعث شادى اھ
 :نقل كرد  علت گم شدن ناگھانی اش را چنين، او. ھمگى آمدنش را جشن گرفتند

ذرم ظاھر شد، ـ آنشب وش در گ ياه پ انوئی س ادى ھاى . در راه خانه بودم كه ب ردم آب ا و از م ادى م الی آب اطراف از اھ
ود ی درشت داشت، نب د و ھيکل امتى بلن را ق يدم. زي زديکش رس ه ن ى ب ن ، وقت ردن از م وال ك ال و اح د از سلام و ح بع

ا ، در حين گذر. چنان كردم. ٌخواست تا نزديک رودخانه كنار آبادى او را ھمراھى كنم از او نام و نشان و آباديش را جوي
  :گفت ، شدم

ز  .است و در حال رفتندائم در سفر، ـ جائی ساكن نيست ، مى گفت نمى توانداز رفتن بايستد و توقف كند و گرنه ھمه چي
  . حتى ھستى تباه مى شود

  ؟ به دنبال چى ھستى؟ مقصدت كجاست؟ به كجا مى روى؟ ھميشه رفتن براى چيست، رفتن:پرسيدم
  ! از شنيدنش بگذر.  نمى كندعمر ھيچكس كفاف، نمى كند عمر تو كفاف شنيدنش را. ـ رفتن من حكايت درازى دارد

ردم ره اش نظر ك ه چھ ار ب ن ب اوى و دقت اي ا كنجك ود. ب ه ب ه صورتش انداخت ه ب دم، از وراى پارچه اى ك كلتى دي . اس
نم، وقتى فھميدم كه با يک اسكلت ھمراه ھستم. اسكلتى كه عمرش درازتراز عمر ھستى مى نمود ام ت از ترس شروع  تم

 :ترس را در من ديد به آرامى گفتزن كه حالت . به لرزيدن كرد
  .  آوردی ترس و وحشت سرگذشت من تاب نخواھاز، اگر عمرت ھم كفاف شنيدن قصه ام را بكند! ـ مى بينى

  :با ترس پرسيدم .  فكر كردم پيک مرگ است و براى بردن من آمده
  ؟ چطور شد كه گذرت به اين آبادى افتاد؟ ـ اين جا چه مى كنی

ا ھستم. يعنی ھميشه از اين جا عبور مى كنم، ن جا عبور كرده اماز ايبارھامن :گفت ه ج شه و در ھم . در حقيقت من ھمي
ذر ھستى مى . منم كه حضورم باعث ھستى و نيستى است. چون اگر من نباشم ھيچ چيز وجود نخواھد داشت يک روز ب
َپاشم و روز ديگر حاصل كشتم را درو مى كنم   . ش من استٌھمه سنگينى بار ھستى بر دو. ِ

  ! پس تو خدائی: گفتم 
 . خدا ھم نبود، اگر من نبودم. خدا شد، من بودم كه خدا. خدا ھم از من است! نه: گفت 

 :گفت، با مھربانی يک مادر كه فرزند كودنش را سرزنش مى كند،  وقتى مرااز درك سخنانش عاجز ديد
  ! ام» زمان«من ؟ ! ـ چرا نمى فھمى بچه

ی، زمان ھمراھموقتى فھميدم كه با  ادر راه م ار م ودكى در كن د ك تم ديگر ترسى نداشتم و مانن ه . رف ه ك ار رودخان ه كن ب
  :گفت ، رسيديم
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  ! ـ حال برگرد و برو
  . بگذار چندى با تو ھمسفر باشم، تا اين جا آمده ام: گفتم 
  . پذيرفتم و ھمراھش شدم. به شرطى كه حرف نزنی و فقط تماشاگر باشى: گفت 

رداو مرا ب شانم داد. ا خودش ھمه جا ب ز را ن ه چي دم. ھم ادى را دي ان زي ازه. مردم نيدم حرف ھاى ت اھى ھاى . اى ش آگ
ست سال طول  .نوئی پيدا كردم و از حال و ھواى مردمان سرزمين ھاى گوناگونی با خبر شدم فرم بي ه س ستم ك نمى دان

ه ، پيرتر، خسته تر، ٌان جاده خروجى آبادى بودممن در ھم» ! برو، بس است«:وقتى براى بار دوم به من گفت. كشيد پخت
  . . . آگاھتر و، تر

ايش، او به خواست مردم ر، بار ديگر اداره امور آبادى را عھددار شد و بر طبق آموخته ھ ی ب رار ساخت  نظم و ترتيب ق
ت ا درستى نمى رف دى و زشتى و ن ال ب ل و . كه ديگر كسى به دنب ا مي ه ب ه ھم رد ك وانينى وضع ك اق ق ه اتف رغبت و ب

  . بود كه ھمه با ھم به مھربانی و صلح و صفا زندگى مى كردند قوانين پذيرفتند و مطابق اين
  . ٌما نسل چھارم آنھا بوديم كه در زمين لرزه دھشتناكى از ميان رفتيم

  ؟ در بھشت چطوراين طور با ھم خوب و خوش ھستيد:ھمراھان خيام پرسيدند
د، البته به دليل اختلاط با خويشان. ن جا با ھم خوب و خوش بوديمـ ما درآن دنيا ھم مثل اي دان ، ھمين طور كه مى بيني چن

ريم و ، خوبرو و خوش اندام نيستيم ه سر مى ب ان ب ا حور و غلم شتر ب به ھمين جھت برخلاف دنياى خاكى در اين جا بي
  . . . آميزش داريم

  :ابوعلی سينااز خيام پرسيد . نار نھرآبی نشستندغروب بود كه دوستان ازآن كوھپايه دور شدند و در ك
  ؟ ٌيادتان ھست كه گفتگوئی داشتيم در باره سعادت! ـ حكيم بزرگوار

  . يادم ھست! ـ بلی
ان مطالبی  ورد حور و غلم ما در م تم و ش ـ خاطرتان ھست كه در آن بحث من در مورد نعمت ھاى بھشت سخن مى گف

  ؟ مطرح كرديد
  ! ًكاملا! ـ بلی
ا   بد نظرتان ھست كه فرموديد؛حور و غلمان از كسى زادهـ لا ند و آنھ نشده اند تا مھر و وفا و عاطفه و محبت داشته باش
  ؟ اند» ماشين متحرك لذت« فقط

  :گفت ، خيام با تأمل
  . من چنين گفتم و ھنوز ھم چنان فكر مى كنم! ـ بلی

ه حور و غ، فكر نمى كنيد: ابو علی سينا گفت  اھكارھاى الھى ريختن اين ھم ا پلاستيکى در بھشت از ش ينى ي ان ماش لم
  ؟ است

  ؟ چرا:خيام با تحير پرسيد
  : ابو علی سينا گفت 

د؟ ـ مردمان اين قبيله را ديديد ا راه مى رفتن ه روى دو پ ر مى ، اين موجودات به ظاھر انسان را ك د و فك حرف مى زدن
سل  موجوداتى كه بنظر؟ ديديد، كردند ه جزو ن همى آمد ك سانی ھستند ھاى اولي سانی ، ان يماى ان وز س ه ھن ائی ك سل ھ ن

  ؟ انسان بسر مى بردند حالت حيوان و كاملی پيدا نكرده بودند و يا ھنوز از نظر ظاھرشان در بين
  . چنين به نظر مى رسيد! بلی: خيام گفت

  : ابو علی سينا گفت 
زاده شده بودند و اگر احساس داشتند و اگر مھر و عاطفه اگر از كسى ، حوران و غلمان ھا كه در بھشت ولو ھستند ـ اين

ز در ؟ ھا را تحمل كنند» انسان نما«آيا مى توانستند اين ، مى شد سرشان آيا حاضر مى شدند شب و روز مثل غلام و كني
  ؟ ! و مدام ھم لبخند بزنند و خودشان را شاد و راضى نشان دھند؟ ھا باشند»آدم گونه«خدمت اين 
د» گل بنفشه«ديديد كه آن دو حورى نو شكفته چطور مثل ؟ ديديد، كه پاھايش بريده بودپير مردى  ر ؟ مواظبش بودن آن پي

ديديد كه چطور غلمان جوان و زيبا روئی تر و ؟ ديديد، زن را كه فقط دو دندان بيشتر نداشت و يک چشمش نيز كور بود
 ؟  كردخشكش مى كرد و قربان صدقه اش مى رفت و ناز و نوازشش مى

د چه كسى اين طور مھربانانه و دلسوزانه و شادمانه از چنين ادر؟ چه كسى؟ آدم ھاى زشتى مواظبت مى كن سر، م ، ھم
د! ؟ چه كسى، فرزند، برادر، خواھر اب«نديدي ه كودكش » رب دام ب ور است م ه مجب ن ك چطوراشك مى ريخت و از اي

  ؟ نديديد؟ شكوه و شكايت مى كرد، شير بدھد» بابك«
 . اين كار خدا يکى از شاھكارھاى عجيب و غريب اوست كه كسى نمى تواند پى به رازش ببرد !آرى

د وقتى كه خدا به بندگانش پاداش بھشت:حاج رجب گفت ان ،  مى دھ ه آنھاارمغ م ب ائی را ھ ر جوانی و سلامت و زيب اگ
  . ديگر نيازى به حور و غلمان پيدا نمى شود، كند

ان ، وئیراست مى گ:ابو علی سينا گفت سانھا مصنوعى مى شوند و حالت حوران و غلم ولی در آن صورت ھم خود ان
  ؟ ! مگر نه! ھاى ماشينى را پيدا مى كنند

  :خروشيد ، کرد خيام كه متفكرانه به سخنان دوستانش گوش می
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ست! ـ نه د درست باشد! ًحتما درست ني ين، اگر درست باشد! نمى توان د ھم رئيس مى گوين ه شيخ ال ی من  .است ك ول
  ! مطمئنم كه درست نيست

  :پرسيد ، با تعجب از خروش خيام، ابو علی سينا
  . . . ؟ ! چه چيز درست نيست، ـ حكيم عزيز

ا صحيح است! ٌـ اصل قضيه و فلسفه وجودى بھشت درست نيست ما قطع د حرف ش ر درست باش ارى ! ًاگ ر پروردگ اگ
ر باشد كه جھانی به زيبائی و ق ك داعات او، ده باشدمنظمى جھان ھستى خل ه در يکى از اب رد ك اور ك وان ب ن ، نمى ت اي

اين غير ممكن است كه او جائی بنام بھشت آفريده باشد و اين طور بی . طور ناسازگارى و نا ھماھنگى وجود داشته باشد
  ؟ ! سر و سامان و پر از عيب و نقص باشد

  ؟ ! پس نظر خود شما چيست:ابو علی سينا با حيرت پرسيد
  :  در حاليکه سر خود را تكان مى داد با ناراحتى گفت خيام

 . . . مھلت بدھيد! . . . ًحتما خواھيم دانست! ولی خواھيم دانست! ھنوز نمى دانم! نمى دانم! نمى دانم
   !اين جا بھشت نيست

  : روزى حاج رجب به خيام گفت 
  . منھم فكر مى كنم يک جاٮاين قضيه بھشت مى لنگد! ـ پدر
  ! ؟ چطور! ؟ كجايش:رسيدخيام پ

َنه عمر خيامم و نه شيخ الرئيس ابو علی سينا. نه حكيم، من نه اديبم! ـ مى دانی پدر ن . ُ ولی با گذراندن چند صباحى در اي
ه ، بھشت و شنيدن حرفھاى شما و جماعتى كه با ما ھستند ه ب اآن بھشتى ك اين طور فھميده ام كه اين جا بھشت نيست و ي

  . نيست، اندما وعده داده 
ست ٌمگر ھمه وعده ھاى پيغمبر اسلام دراين جا پا بر؟ پس فكر مى كنی اين جا كجاست! ـ عجب ا ني ده ؟ ج ام مائ مگر تم

  . . . ؟ ھائی كه به ما وعده داده بودند در اين جا در دسترس ما نيست
ا ! اين جا بھشت نيست، فكر مى كنم، ولی بااين حال! ـ چرا ھست ه م ه ب ا بھشتى ك دي ست، وعده داده ان د. ني ا ، ببيني ا ب م

رديم دھھا و صدھا نفر م و درد دل ك ر . حرف زدي ا بھشت موعود نيست و اگ ن ج ه اي ود ك ن ب ا اي ه آنھ ٌنتيجه حرف ھم ٌ
از اين وعده گاه ناراضى و نا خشنود ءھمگى ھم بدون استثنا. ارزش آن سختى ھائی را كه برايش كشيده اند ندارد، ھست
  ؟ !  پدرمگر نه، بودند

  ؟ پس كجاست، به نظر تو، ولی اگر اين جا بھشت نيست، ـ ھمين طوراست كه مى گوئی
اه مى ، و به قول حضرت شيخ الرئيس! ـ آنرا ھم نمى دانم اگر دوزخ را مى ديديم و از حال و روز مردمان آن جايگاه آگ

وان  ،»دوزخيان«بدون اطلاع از سرنوشت . خيلی از مشكلات ما حل مى شد! شديم ن نمى ت ضايا اي بھشت در  سر از ق
  . آورد

د نباشد! راستى مى دانيد پدر ه آن ، ممكن است دوزخ ھم به آن بدى ھا كه توصيفش كرده ان م ب ه بھشت ھ ن ك ه اي مگر ن
  ! مى گفتند نيست خوبی كه

  : خيام خنده اى كرد و گفت 
ه دل آدم م! دارى حرفھاى جالبی مى زنی! ـ دوست عزيز ه ب سيار حرفھائی ك ان يک مومن ب نيدنش از زب شيند و ش ٌى ن
  . جالب تر است

يم و » عليشاه«ما كه درخت نيستيم تا به قول ؟ ٌمگر مى شود با شما بود و مومن باقى ماند! ـ پدر نه گذر زمان را درك كن
  . . . نه آمد و رفت روزگار را

  : خيام با لبخندى رضايت بخش گفت 
  ! باز ھم برايمان حرف بزن! دهادامه ب! ادامه بده! ـ جالب است

  ؟ نظر شما چيست، خواستم ببينم، ـ مطلبی بود به ذھنم رسيد
ستيم:ابو علی سينا گفت اه ني ا آگ ا از آنھ ه م ادى ھست ك ضاياى زي ا ق ن ج ده من در اي ن. ٌبه عقي را اي ا وجود  زي بھشت ب

اين كه . نی آن بھشتى كه در انتظارش بوديم نيستيع. ًواقعا به دل آدم نمى نشيند، شباھت به بھشت اسلام به قول دوستمان
اريكى ، آنرا ھم نمى فھمم و غوغاى درون و نھيب ھاى عقل را ھم نميتوانم نديده بگيرم كه مى گويند، چيست ك ت ا در ي م

اليم و آنچه مى گ. مطلق افتاده ايم و واقعيت آن نيست كه مى بينيم ا در خواب و خي ، ذردگاھى به سرم مى زند كه نكند م
اره ، و بعد با خود مى گويم! تصورات ذھنی ماست د باشد و دوب ن صورت نمى توان ه اي ی ب خواب و خيال و تصور ذھن

 . در درياى حيرت فرو مى روم
د، قضايائی كه ما شاھد و ناظر آن ھستيم. ھمين طور است كه مى گوئيد:خيام گفت ق نمى كن ر . چندان با واقعيت تطبي فك

يم. مى نشيندوانديشه نيز آرام ن در آئ ن سرگردانی ب ا از اي يم. بايد ھمچنان بگرديم ت ه دھ ه . سفرمان را ادام ايد راھى ب ش
  . روشنائی و واقعيت پيدا كنيم

  : گفت ، در بين اين گفتگوھا، عزت الملوك
ر. ياد داستان زندگى ام افتادم، وقتيکه من به گفتگوھاى برادرم گوش مى كردم، ـ مى دانيد نم ب ه فكر مى ك ردن ب ى ب اى پ
  . تعمقى در سرگذشت من كمكى باشد، حقيقت
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  . ھرمطلبی ممكن است به مشكل ما كمك كند:ابو علی سينا گفت
  : خطاب به ابو علی سينا گفت، عزت الملوك بعد از تأملی كوتاه

ان . از سرگذشت زندگى من آگاه نيستند، ـ حضرت شيخ الرئيس معترض و ولی مرشد خوب مى دانند كه من يکى از زن
م حساب . نا فرمان بھشت بودم يچ كس ھ ه ھ رده ام و ب وده ك ارى ب د و ب ھر چه دلم خواسته و آنچه كه نا فرمانی و بی بن

ی  شايد اين« : وقتى شنيدم كه مى گوئيد، با اين سوابق و تجربه. حتى به متوليان بھشت، پس نداده ام بھشت تصورات ذھن
از  بياد زمانی كه در سنين. افتادممنھم به ياد ايام زندگيم ، »ما باشد ا ب كودكى به خانه شوھر رفتم و چشم و گوشم در آنج

ٌدر خانه شوھر بود كه فھميدم مجبورم او را با ھمه خوى زشت و سيرت ناھنجارش. شد ا داشتن ، ٌ ه ب ن ك ا اي نم ت تحمل ك
ه جوانی، من و چند ھمسر ديگر ا طلب دمٌباز ھم عروس به خانه آورد و سپس او را ب ع دي ه .  جم ه بھان ٌدرست زمانيکه ب

  . از وظيفه شوھرى نسبت به ھمسرانش خوددارى مى كرد، پيرى و بيمارى
ودم، آنروزھا ی نب يچ عكس العمل رو. من در مقابل عمل ھمسرم قادر به انجام ھ ام از او، از اين راى انتق ال ، ب الم خي در ع

نمباھر مردى كه مى خواستم ھمبستر مى شدم تا كار زشت او ی ك ن .  را تلاف ه آغوش اي تن ب ا رف دم ب ه بھشت آم چون ب
نھم ھمان روياھا را به مرحله عمل در آوردم و قصدم ، وآن ن اي ه اي ه ب ود ك رم ب ام بگي يله از شوھرم انتق روزيکه . وس

ردم، ُبرادرم خبر داد كه او مرده است م. ديگر ھوس ھمآغوشى با ھيچ مردى را نك ره اى، نمى دان تان گ ن داس ار اي  از ك
ارتباط خاصى ، زيرا من ميان روياھاى دوران حياتم و اعمالی كه در بھشت انجام داده ام؟ ! شيخ الرئيس مى گشايد يا نه

  . مى بينم
  : گفت ، ابو علی سينا با عزت الملوك گفتگو مى كرد و چون نيمه شب شد، تا ساعت ھا، آنروز

اى عزت ، ولی در حقيقت،  رفتند كه بخوابندھمه. . . ـ حرفھايمان را فردا دنبال خواھيم كرد ه حرفھ ائی ب ا در تنھ رفتند ت
ود، زيرا سرگذشت عزت الملوك. الملوك فكر كنند ه ب ی پيراي اده و ب ه خود مشغول مى ، اگر چه س سيار ب ا را ب ی آنھ ول

  . داشت
دابو علی سينا از خيام تقاضا كرد كه اجازه دھد تا عزت الملوك ماجراى ز، صبح روز بعد ل كن ه تفصيل نق دگيش را ب . ن

  . او مى خواست با آگاھى كامل از حوادثى كه بر اين زن رفته روزنه اى به دنياى تاريک و اسرار آميز بھشت بگشايد
  : ٌبار ديگر قصه زندگى اش را باز گو كرد و به سئوالات كنجكاوانه ابو علی سينا و گاھى خيام پاسخ داد، عزت الملوك

ادت و يتغ، ولی بزودى. به فكر انتقام گرفتن از شيخ افتادم، نخست، ن طلبهـ بعداز ماجراى آ د و عب ه زھ ر رأى دادم و ب ي
در آن چند سالی كه . چند سال بعد مريض شدم و دار فانی را وداع گفتم و به آخرت آمدم. امور خيريه و مطالعه رو كردم

دم ق الله و سعى، ٌھمه اوقاتم را به زھد و عبادت و مطالعه مى گذران ه خل دگان و خدمت ب ه درمان ا كمك ب ا ب ردم ت  مى ك
ارى نم، پرھيزك وار ك ود ھم راى خ شت را ب ه بھ ور. راه وصول ب دين منظ ان و ، ب ان و بينواي ز محتاج ه ام را مرك خان

  . درماندگان كردم و در پرستارى آنان چنان كوشيدم كه شھرتم بيش از شوھرم شد
ردن از وجود يکى از .  رفتماز كودكى در خانه پدر به مكتب من ره ب ٌدر خانه شوھر ھم با امكاناتى كه فراھم بود و با بھ

يخ واد ش ا س اريم را صرف آموختن ، ھمسران ب ات بيک ردمبخصوص اوق ان ك سفه و عرف ن . فل ا دلخوشى من در اي تنھ
زل استفاده از كتابخانه بزرگ شيخ و شركت مخفيانه در جلسات درس و بحث علما و بزرگ، دوران ان شھر بود كه در من

ی به اين ترتيب كه پشت دريچه اى كه به. ما جمع مى شدند ود، اطاق بيرون ذيرائی شيخ مشرف ب ی محل درس و پ ، يعن
ا  ردم ت مى نشستم و به مذاكرات و مباحثات او و سايرين گوش مى كردم و در گفت و گو و جدلشان غايبانه شركت مى ك

  . . . تسلط كامل يافتم ،جائيکه كم كم به فلسفه و عرفان
  : ابو علی سينا خطاب به خيام گفت ، غروب روز بعد
ه ، نمى خواھيد بعداز شنيدن حكايت اين بانو! ـ حكيم بزرگوار تان او چگون يم داس سرگذشت برادرش را نيز بشنويم و ببين

  ؟ بوده واو چطور به بھشت آمده است
ردهبی آنكه بدانم د، من به اين دوست عزيز:خيام گفت دگى چه مى ك دم، ر زن ه من ز مى . علاق د و او ني ر دوست داري اگ

  . چه بھتر كه داستان زندگى او را ھم بشنويم، پذيرد
ز  به يقين سرگذشت او به نحوى به زندگى خواھرش مربوط ه خود وى ني مى شود و از آن راه ممكن است به اسرارى ك

 . آگاه شويم، به دانستن آن علاقه مند است
  

  دارد                                     ادامه 


